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سرمقاله

 دوم، تشخيص اصل تکليف است. در مواجهه با مقام عصمت، تکليف 
به قطع و يقين پا جای پای معصوم گذاشتن است، چه در آن فتح و ظفر 
دنيوی باشد، چه بر نی رفتن سرها و اسارت اهل بيت، عليهم السلام، و 
اطفال بی گناه را در پي داشته باشد. از آنجا که همة امامان دوازده گانة 
مذهب حقة جعفری در حکم واحد هستند، «إنِِّي خَلَقْتُ عَلِيّاً وَ فَاطِمَئَ 
ةَ مِنْ  نُورٍ وَاحِد٥»، دريچة عصمت و التزام به  وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الأْئَِمَّ
قول و فعل و تقرير امامان معصوم، عليهم السلام، الی الابد چراغ فروزان 
ما در عمل به تکاليف شرعيه است. به فرمودة امام راحل(ره): «همة ما 
مأمور به تکليف و وظيفه ايم نه مأمور به نتيجه.٦» اين فرموده به معنای 
هيچ انگاشتن نتيجه نيست، بلکه به معنای وثوق و اطمينان کامل به 
تدبير و مشيت الهی است که حق تعالی، از طريق وضع تکاليف، بهترين 
مقدرات و نتيجه ها را برای بندگان خود رقم زده است. در جای ديگر 
ايشان می فرمايند: «تکليف ماها را حضرت سيدالشهدا، عليه السلام، 

معلوم کرده است٧.» 
ازاين رو، کربلا بزرگ ترين کارگاه شــناخت حــق و باطل و در واقع 
ميدان شــناخت وظايف و تکاليف است. عاشورا نشان می دهد وقتی 
حسين، عليه السلام، جلودار است، هيچ بلايی مانع راه نيست. بر همين 
مبنا شهيد سيد مرتضی آوينی در نوشتار زيبايی چنين می نگارد: « راه 
حق محفوف در بلايا و دشواری هاست و اگر نه اين چنين بود، کربلا 
را کرب والبلا نام نمي نهادند. آنکه با پای اختيار قدم در راه کربلا نهاده، 
مي داند که اسرار جز بر سرهای بريده فاش نخواهد شد... آنکه با پای 
اختيار قدم در راه کربلا نهاده، مي داند که خون، راز حرم سيدالشهدا، 
عليه السلام، است و اين نه رازی است که بر اغيار فاش شود... و کربلا 

يکی از ابعاد ايمان تعهد به انجام تکاليف شرعی است که در روايت 
از آن با تعبير «عمل بالارکان»١ ياد شــده است. هر مؤمنی خود را 
ملتزم به انجام فعل يا ترک فعل مورد نظر شارع مقدس می داند؛ اما 
در مواجهه با دوگانة «عمل به وظيفه بدون نظر به نتيجه» يا «عمل 
به وظيفه برای وصول به نتيجه» چه بايد کرد؟ در اينجا سؤال اصلی 
اين اســت که اصالت با کدام يک از اين دو است؛ آيا در انجام وظيفه 
و تکليف شرعی بايد به نتيجه هم توجه داشت يا نتيجه مهم نيست 
و در هر حال، حتی اگر علم به نرســيدن به نتيجة مورد نظر داشته 
باشــيم، بايد به تکليف خود عمل کنيم؟ شايد يکی از نقاط ضعف 
ابواسحاق مختار بن  ابوعبيد ثقفی همين اصالت دادن و تأکيد كردن 
بر نتيجه بود٢. در مقابل باز هم شايد يکی از نقاط ضعف قيام توابين 
که در رأس آن ها ســليمان بن صرد خزائی قرار داشت، بي توجهي و 
گاهي هيچ انگاشتن نتيجه بود٣!. در اين بين کدام يک درست است؟

پيش از پاسخ به اين سؤال، تذکر دو نکته ضروری است:
اول، خداوند متعال، عالم و قادر و حکيم اســت؛ يعنی تمام وظايف 
و تکاليف شــرعی را با لحاظ بهترين مصلحت ها برای بندگان خود 
وضع می کند؛ يعنی اگر تکليفی برای بندة خود وضع می کند، نه تنها 
بی نتيجه نيســت، بلکه بيشترين فايده و اثر را برای بنده دارد. نکتة 
مهم اينجاست که نتيجه و فايده ، لزوماً نتيجة مادی و دنيوی و آنچه با 
عقل ظاهری سنجيده مي شود، نيست. لذا از لوازم اعتقاد توحيدی هر 
مسلمان باور به ربوبيت تشريعی الهی است؛ يعنی آنچه شارع مقدس 
تکليف می کند، عيناً خير و صلاح دنيا و آخرت ماست، چه در ظاهر 

نتيجة مادی به همراه داشته باشد يا نداشته باشد.٤

اصالت عمل به تکلیف 
در نھضت حسینی

محمدحسين زارعی رضائی
گروه آموزشي الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگيان
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را تو مپندار که شــهری است در ميان شهرها و نامی در ميان نام ها، 
نه! کربلا راه حق است و هيچ کس را جز ياران دنباله روي سيدالشهدا، 
عليه السلام، راهی به سوی حق و حقيقت نيست؛ پس لبيک بگو و قدم 

در طريق حق بگذار و به ياران عاشورايی بپيوند.... .»
اين تقدم تکليف بر نتيجه و در بيشتر مواقع درهم تنيدگی تکليف و 
نتيجه، راه را بر شانه خالی کردن زير بار وظيفه و تکليف الهی می بندد و 
ثمرة آن تفوق اخلاص بر نفاق است. آنان که تکليف خود را در ماندن 
پای ولی خويش دانســتند و شب عاشورا، در خاموشی، چراغ راه کج 
نکردند و با علم به شهادت با حسين، عليه السلام، ماندند، عده ای قليل 
بودند؛ اما چون هيچ رگه ای از نفاق و بی اخلاصی در جواهر وجودشان 
نبود، وعدة صادق خداوند را مبنی بر نصرت «فئئ قليلئ» باور و تاکنون 
و البته تا ابدالدهر، پيروزی و جاودانگی خود را تثبيت كرده  اند. حتی 
اسرای کربلا به رهبری حضرت سيدالساجدين،  عليه السلام، و زينب 
کبری(سلام االله عليها) نيز تکليف ما را روشن کرده اند که هر کس در 
هر موقعيتی تکليفی دارد؛ فرجام يکی شــهادت و فرجام ديگری به 
اسارت منتهی می شود. نبايد غافل بود که ادای تکليف همواره توأم با 
پيروزی و ظفر است. بر همين منطق، اسارت هم در ظل همراهی ولی  

خدا عين آزادگی و پيروزی است.
امام حسين، عليه الســلام، در ابتدای قيام خود با اين جمله فرجام 
حرکت خويش را بيان می کند: «أيها الناسُ فمن کان منکم يَصْبرُ علی 
حَدّ السيف و طَعْن الأَسِنَّئ فَلْيَقُم مَعَنا و إلا فلينصرفْ عَنّا» (ای مردم، 
هر کدام از شــما که تحمل تيزی شمشير و زخم و ضربت نيزه ها را 
دارد، همراه ما باشد و الا برگردد٨). بنابراين در نهضت حسينی اصالت 

با ادای تکليف و انجام وظيفه ای است که خداوند بر دوش امام نهاده و 
ناگفته پيداست بهترين و مفيدترين نتيجه ها هم در عمل به اين تکليف 
است؛ اما در عين حال اين طور نيســت که امام تلاش و برنامه ريزی 
برای حصول نتيجة ظاهری و برپايی حاکميت الهی را ناديده انگارد، 
بلکه در اوج گوش جان سپردن به ندای رسول االله  (صلي االله عليه و آله) 
که فرمودند: «فَإِنَّ االلهَ قَدْ شَــاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلاً.... و....إِنَّ االلهَ قَدْ شَاءَ أَنْ 
يَرَاهُنَّ سَبَايَا٩»، از جميع مسلمانان برای ياری خويش دعوت می کند، 
دعوت مردم کوفه را می پذيرد، مســلم بن عقيل را به عنوان نمايندة 
خود به کوفه اعزام می کند، سفير خود به بصره گسيل می دارد، با افراد 
متنفذ و خواص جامعة روزگار خود سخن می گويد و عواقب تن دادن 
به ذلت بيعت با يزيد بن معاويه را گوشزد می کند. حتی در روز واقعه از 
آرايش نظامی و حساب شدة سپاه اندک خود غفلت نمی کند؛ بنابراين 
اصالت انجام تکاليف الهی بهترين و مفيدترين نتيجه هاي ممکن را به 
دنبال دارد، گرچه اين مسئله، با حساب و کتاب مادی، درك نشود يا 
نتيجه هاي آن بعداً مشخص شود. البته اين فهم مانع از تدبير و تمشيت 

امور، به نحوی که پيروزی ظاهری نيز حاصل آيد، نمی شود.
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